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 اصفهانی هــا پیــش از آنکــه مهدی تــاج را حوالی ورزش 
بشناســند، او را بــه عنــوان مدیــری جــوان در اصفهــان دیــده 
بودنــد. تــاج البتــه مدعــی بــازی در پســت هافبک بــرای تیم 
ذوب آهن اســت اما احتمالًا مدتی طولانــی فوتبال بازی نکرد 
و بازیکــن شناخته شــده ای در تیمــش نبود. تاج از ســال ۱۳۵۹ 
یعنی در ۲۱ سالگی، تا ۱۳۶۲ معاون بنیاد مستضعفان استان 
اصفهان بود. او که به روایت  تأیید نشــده ای مهندس مکانیک 
اســت، جانباز ۴۵ درصــد در جنگ ایران و عراق بود و از ســال 

۱۳۶۷ بــه تجارت نزدیک تر شــد، با پســت قائــم مقامی اداره 
کل بازرگانی اســتان اصفهان. اما این اداره کل مسیر او را برای 
رسیدن به پستی دیگر هموار کرد. او از سال ۷۳ معاون فروش 
و صــادرات ذوب آهن شــد و این موقعیت را تا ســال ۷۹ حفظ 
کرد. او در این ســال ها ریاســت هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن 
و ســپس مدیرعاملی باشگاه ســپاهان را در اختیار داشت و در 
هــر دو مجموعه بزرگ صنعتی اصفهــان وارد حوزه مدیریت 
ورزش شده بود. از سال ۷۹ مشابه شغل معاونت فروش را در 
مجتمــع فــولاد مبارکه و عضویت در هیأت مدیره این شــرکت 
را تجربــه کرد. عضویت در هیأت مدیره باشــگاه ســپاهان هم 
ادامه داشــت. دیگر اما پســت ها ســرازیر شــدند. پیــش از دهه 
۸۰، تاج عضو هیأت مدیره فولاد غدیر شــد و بعد از آغاز دهه 

۸۰ ریاست هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت هایی مثل فولاد 
متیــل فقــط بخشــی از ماجراجویــی مهدی تــاج بودنــد. ده ها 
شــرکت مرتبط بــا ذوب آهــن و فــولاد از فعالیت هــای تجاری 

مهدی تاج بودند.
امــا اینکه چــرا مهدی تــاج فرصت های بزرگ تــری را در 

مدیریت ورزشی به دست آورد، دلایل دیگری هم دارد.
شــانس کســانی کــه در باشــگاه های صنعتــی و متمــول 
اصفهان مدیریت کرده بودند، همیشه زیاد بود که فرصت های 
بزرگ تــر در ورزش داشــته باشــند. مدیریــت در باشــگاه های 
متمول اصفهانی نمایی از مدیریت بی دردســر را ســاخته بود 
کــه تبحر مدیران تعبیر می شــد. شــما وقتــی مدیرعامل یا در 
هیأت مدیره باشگاه های متمول باشید، همیشه مورد تحسین 

  مازیار گیلکان
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برای بســیاری از کارشناســان خاص و مخاطبان عام، اعلان 
رأی اولیــه 6/۲ میلیــون یورویــی فیفــا بــه ســود مــارک ویلموتس 
و علیــه فدراســیون فوتبــال ایــران شــگفت انگیز وغافلگیرکننــده 
بــود. ولی بــرای من که سالهاســت هر از گاهــی روندهای اجمالی 
اقتصــادی، اجرایی، حقوقی و فرهنگی فوتبــال ایران را با تعجب 
و حسرت رصد می کنم، این رأی اصلًا عجیب و غیرمنتظره نبود.
از هــر منظــر و با هر اســتانداردی که به موضوع نــگاه کنیم، 
ایــن رأی، نــه فقط برای فوتبــال ایران، که بــرای بودجه و حیثیت 
ملی ایران سخت، سنگین و غیرقابل تحمل است. ولی اگر به این 
ماجــرا به صورت دقیــق، عمیق و در چارچوبی وســیع تر بنگریم، 
بایــد بپذیریم کــه اتفاق عجیبی رخ نداده اســت. در واقع با توجه 
بــه ســاز و کار موجــود در مدیریــت خــرد و کلان ورزش ایران، این 
اتفاقی اســت که باید زودتر و در شــرایطی بدتر از این رخ می داد. 
حجم و دامنه تأسفبار مطالب مطرح شده در برنامه فوتبال برتر 
شــبکه ســه و ســپس دیگر شــبکه ها، تنها بخشــی از این تراژدی را 

نشان داده است.
تــراژدی ویلموتــس و فدراســیون فوتبال ایــران، از دو منظر 
ظاهراً مجزا، ولی کاملًا متصل به هم قابل تأمل و بررســی است: 
اول، مســأله ابعاد مختلف وضعیت مدیریــت کلان ملی به طور 
کلــی، مشــخصاً مدیریت کلان ورزش، به ویژه فدراســیون فوتبال 
ایــران و توابــع آن و دوم، جایــگاه واقعــی و تخصصــی حقــوق و 

مشاوره حقوقی در مناسبات ملی و بین المللی ورزش ایران.
به دور از هر گونه سیاه نمایی و بدبینی، که شخصاً از آن بیزار 
و گریزانــم، مدیریــت کلان ایران، از نظر بینــش، منش و فرهنگ 
دچارعارضه هــای جدی اســت. عــوارض جدی از قبیــل فقدان یا 
کمبــود عناصــر مهــم و بنیادینی چــون: »نظارت«، »شــفافیت«، 
»حسابرســی« و »فرصت برابر«. به درستی گفته می شود که پول 
حاصلــه از درآمدهــای نفتــی و نامشــخص بــودن میــزان فروش 
نفت، میزان درآمد حاصل از آن و چگونگی دقیق هزینه کرد آن، 
از جملــه موانع اصلی بی اعتنایی مســئولان بــه عناصر چهارگانه 

بالا است.
این اســتدلال درســت اســت، ولی با اســتمرار این عوارض، 
موضــوع از یــک خــلاف و رفتــار غیرقانونــی، حتــی در شــرایطی 
مثــل اکنــون کــه درآمدهای نفتــی به حداقــل ممکن رســیده، باز 
هم مشــکلات یاد شــده، ادامه یافته و به فرهنــگ و هنجار تبدیل 
می شــود. چنــان که عــوارض و جرایمی چون فحشــا و قاچاق، که 
اغلب به دلیل فقر و مشکلات مالی آغاز می شود، ولی حتی بعد 
از رفع آن نیز به صورت فرهنگ جاری و راهکار آسان برای کسب 

درآمد هنگفت از طریق میانبر، در بزهکاران باقی می ماند.
بــه یــاد دارم کــه در یک همایــش داخلــی، دربــاره اهمیت 
راهبــردی اجــرای قانون دسترســی به اطلاعات ســخن می گفتم. 
قانونــی کــه واقعــاً همــه دولت هــای قبلــی و به خصــوص دولت 
کنونی به شــدت در پــی اجرای آن بوده و بــه اراده خود در اجرای 
آن مفتخــر هســتند. بخش مهــم این قانــون برای فراگیــر کردن، 
فرهنگ سازی، شفاف سازی و اطلاع رسانی امور مالی کشور است.
صبح روز نشســت، با خبر شــدم که یکــی از بازیکنان اصلی 
تیــم فوتبــال اســتقلال، بــه کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبال 

احضــار شــده تــا پاســخگوی توهینــی که بــه وزیــر ورزش و رئیس 
فدراسیون کرده باشــد. توهین چه بود؟ این بازیکن سرشناس در 
پاســخ به میزان دســتمزد و قراردادش گفته بــود: »هر وقت وزیر 
ورزش و رئیس فدراسیون میزان حقوق خود را اعلام کردند، من 
هــم چنین خواهم کــرد.« آن روز فکر کردم کــه کار متخصصان و 
نخبــگان بــرای نهادینه کردن شفاف ســازی و قانون دسترســی به 

اطلاعات سخت تر از وعده های دولتی و تصور عمومی است.
از ایــن کلیات که بگذریم، مدیریت ورزش، ورزش قهرمانی 
و بــه خصــوص فوتبال ایران بیشــتر و جدی تــر و شــاید عیان تر از 
دیگــر بخش های مدیریتی کشــور درگیر چنین معضلات باشــند. 
مدیریــت فوتبــال ایــران گرفتــار بحران بوده و هســت. امــوری به 
نــام شایســته ســالاری و فرصــت برابــر در مدیریت فوتبــال ایران 
واقعیــت نداشــته و فقــط روی کاغذ وجــود دارد. به یــاد می آورم 
ســال ها قبل، در زمانی که یکی از رؤســای قبلی فدراسیون فوتبال 
به این سمت منصوب شد، از دوست فعال رسانه ای سؤال کردم 
که این فرد منصوب شــده، حتی درســت نمی تواند صحبت کند. 
دوســت رســانه ای من با بغض و طعنه گفت: »درســت است که 
خوب حــرف نمی زند، ولی خوب حرف گــوش می کند.« بگذریم 
کــه این دوســت ما، با گــذار از جبهه رســانه، بعدها خــود نیز وارد 

هرم سیاستگذاری ورزش ایران شد.
بســیاری معتقدنــد که متولیان مدیریتــی ورزش ایران فقط 
باید از بین قهرمانان و ورزشــکاران برگزیده شــوند، ولی این چاره 
حل مشکلات نیست. اولًا، در سال های اخیر، سوءمدیریت در بین 
مدیران دارای ســوابق ورزشــی و قهرمانی هم وجود داشته است. 
ثانیــاً، در دنیای امروز، بهترین راهــکار، برگزیدن بهترین مدیران 
کارآمد، ورزشــی یا غیرورزشــی و در کنار آنان، بهترین مشــاوران و 

دستیاران متخصص دارای سوابق درخشان ورزشی است.
در اغلــب کشــورهای دارای ورزش و مدیریــت پیشــگام، در 
انتخاب رؤســای فدراسیون های ورزشی و باشــگاه ها، دو هدف به 
طــور همزمان مــورد نظر قرار می گیرد: کســب موفقیــت و عنوان 
و ارتقــای ســطح کیفی و همچنیــن درآمدزایی و ســودآوری برای 
باشــگاه، فدراســیون و کشــور. در ایــن موقعیت، کســب پیروزی و 
توفیــق ورزشــی بــه قیمــت ورشکســتگی مالــی و یــا درآمدزایی و 
توفیــق اقتصــادی به بهای شکســت و ناکامی ورزشــی قابل قبول 

نبوده و نشانگر ناکارآمدی مدیریتی است.
شاید ذکر یک نمونه عینی نه چندان قدیمی در این مبحث 
ضــروری باشــد. در ســال ۱۹۹5، با وجود ســابقه طولانــی و اعتبار 
قبلــی، فدراســیون فوتبــال انگلیس در شــرایط بســیار نامناســبی 

بــه ســر می بــرد. مشــکلات وخیــم مالــی، ناکامی هــای ورزشــی 
باشــگاهی و ملی در هر دو ســطح اروپایــی و جهانی و بحران های 
فرهنگی- اجتماعی چون اوباشــگری، نفوذ بنگاه های شرط     بندی 
و نژادپرستی آشــکار و پنهان، فوتبال حرفه ای انگلیس را بحرانی 

کرده بود.
در آن زمــان، مدیریــت ورزش انگلیــس در اقدامی عجیب 
و نامتعارف، جوانی ســی و یک ســاله و کمتر شــناخته شــده را که 
ضمناً اســتعداد و ســتاره رو به رشد ســپهر مدیریت در اروپا تلقی 
می شــد را کشف کرده و با دادن اختیارات گسترده به او، یک دوره 
پوســت اندازی هشــت ســاله را بــرای احیــا و بازســازی فوتبــال در 

آستانه ورشکستگی خود را آغاز کردند.
آدام کروزیه، قبل از انتخاب به عنوان مدیر عامل فدراسیون 
فوتبــال انگلیس، لیســانس ســازمان  دهی بازرگانی را از دانشــگاه 
هریــت وات در اســکاتلند گرفتــه بــود و پس از آن فقط دو شــغل 
قبلی داشــت: خبرنگاری روزنامه دیلی تلگراف و سپس مدیریت 
کمپانی مشهور مد و دیزاین ساچی و ساچی. تهور مالکان ساچی 
و توفیق درخشــان کروزیه در اولین پست مدیریتی، موجب شد تا 
در رقابت سخت گزینشی کســب سمت ریاست فوتبال انگلیس، 
بــه او اعتمــاد شــود و در بازه زمانی هشــت ســاله موجــب احیای 
ســازمان تحــت امر خود شــود و پــس از او نیز راهش ادامــه یابد. 
هــر چنــد او پس از آن به مدیریت دو کمپانی بزرگ دیگر )پســت 
سلطنتی و ســپس شبکه رسانه ای آی.تی.وی( رفت و در هر دوی 

آنها نیز موفق و مفید عمل کرد.
چــه چیــزی در مدیریت کروزیــه غیرفوتبالــی بی ادعا وجود 
داشت که در مدیریت فوتبال ایران مغفول مانده است؟ به گمان 
مــن: قــدرت مدیریت راهبــردی با اتــکا به مشــاوران متخصص، 
معتبر و محبــوب فوتبالی، نگاه چندگانه کوتاه مدت، میان مدت 
و دراز مدت، اقتدار و اعتبار مدیریتی بدون خدشــه وارد کردن به 
مبانی نظارت، شــفافیت و حسابرســی، دریافت دســتمزد شفاف 
و آشــکار بســیار بالا، بــدون ورود به هیچ گونــه فعالیت اقتصادی 
شــخصی داخــل و خــارج از کارش و احیای تدریجــی جو تخریب 
شــده اعتماد متقابل با مسئولان کشــور، نخبگان، رسانه ها و افکار 

عمومی.
مــن وقتی می شــنوم که یک مقــام و مدیر ورزشــی صحبت 
از کار رایــگان یا با دســتمزد کم می کند، ناخودآگاه می ترســم. در 
دنیای مدیریت موفق امروز، اگر ســقف دریافتی پایینی برای یک 
مدیــر تعیین شــود، بــه زودی دچار یکی از ایــن دو عارضه و یا هر 
دوی آنهــا خواهیم شــد: یا فقــط مدیران ناموفــق و ناکارآمد و در 
اصطــلاح کوتوله هــا ایــن منصب ها را اشــغال می کنند و یــا افراد 
ســودجو و فرصت طلب بــا حقوق کم و حتی رایگان ســمت ها را 
قبــول می کننــد تا با تــاراج منابع آن یــا به نام مؤسســات و به کام 
خود، بهره لازم و کافی خود را از این ســفره گســترده بی نظارت و 

شفافیت و حسابرسی ببرند.
از ایــن جهــت تعجبــی ندارد کــه در کشــور مــا، مدیرانی که 
حکــم قطعــی محرومیت قضایی و یا پرونده هــای مفتوح مالی و 
حقوقی مربوط به سمت های قبلی مدیریت ورزشی خود دارند و 
یا بارها ادعا کرده اند که از جیب خود برای تیم و فدراسیون هزینه 
کــرده و ضــرر هنگفت مالــی کرده اند، بــاز هم به دنبال بازگشــت 
بــه این نوع ســمت ها هســتند تا لابد بــاز دادگاهی شــده و یا برای 

ریاست خود ضرر هنگفت بدهند.
در بیشــتر کشورها، ســمت های ورزشی با توجه به سه مؤلفه 
توانایــی مدیریتی، شــهرت اجتماعی و لابیگری رســانه ای و افکار 
عمومــی صورت می گیرد. ولی واقعیت این اســت که در شــرایط 
وجود ســاز و کارهای شایســته ســالاری و نظارتی، عنصر نخســت 

نگاهی از بیرون
رسوایی ویلموتس و افشای واقعیت تلخ 
فساد و ناکارآمدی فوتبال ایران:

صاحب امتیاز: 
خبـرگزاری جمهوری اسلامی

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی  مطبوعاتی ایران: 
مهدی شفیعی

مدیر مسئول:  علی عالی
دستیاران سردبیر: 

آرمن ساروخانیان، رسول مجیدی، مجتبی رفیعی

سرویس فوتبال ایران: 
ابراهیم افشار، فرشاد کاس نژاد، ناصر قراگزلو، 
وصال روحانی، حمیدرضا عرب، سعید آقایی، 

جعفر برزگر،  امیر اسدی، محمد قراگزلو، هومن 
جعفری، اکبـر منتشلو،  سمیرا شیرمردی، بهناز 
میرمطهریان، مهدیه دریابیگی، حسین قهار، 
سامان موحدی، سام ستارزاده، نوید صراف، 

سالار علیخواه، مجتبی صدوقی، پویا جاویدان، 
احسان محمدی، علی مغانی

سرویس ورزش جهان: 
اشکان نعمت پور، یاسر احمدی، سیدعلی بلندنظر، 

حمید کشاورز
سرویس ورزش ایران: 

آزادہ پیراکوہ، محسن وظیفه، رضا عباسپور، 
محسن آجرلو، ناصر انصافی مقدم، 

شکوفه موسوی، وحید جعفری
صفحه آرایی: فرشید بهاری، محسن ذاکری

حامد حسینی،  علی عباسی، نسـرین کاظمی
عکس: نعیم احمدی

طرح جلد: شهاب جعفرنژاد
ویراستاران: مسعود قراگزلو، علیرضا عبدالوند، 

مهرداد افشار، فرشته معتمدی، معصومه 
مهدوی روشن، لیلا امیری، سیدہ زهرا آرامی

روابط عمومی: سمیه مهدی پور
سپاس ویژه از

  بهمن فروتن، مجید جلالی، جلال چراغپور، 
شهاب پاک نگر، رضا درویش

لیتوگرافی: موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
چاپ: ایرانیان

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 208
تلفن: 14 - 488504113  نمابر: 84711173

امور مشتـرکین: 92222438 
سازمان آگهی: ها: 88500617

ویـــــژه نامـــــــه
آخر هفتــــــــــــه

مجید تفرشی
تاریخ نگار و تحلیلگر امور بین المللی

من وقتی می شنوم که یک مقام و مدیر ورزشی 
صحبت از کار رایگان یا با دستمزد کم می کند، 

ناخودآگاه می ترسم. در دنیای مدیریت موفق امروز، 
اگر سقف دریافتی پایینی برای یک مدیر تعیین شود، 

به زودی دچار یکی از این دو عارضه و یا هر دوی آنها 
خواهیم شد: یا فقط مدیران ناموفق و ناکارآمد و در 

اصطلاح کوتوله ها این منصب ها را اشغال می کنند 
و یا افراد سودجو و فرصت طلب با حقوق کم و حتی 

رایگان سمت ها را قبول می کنند.

تاج، مدیریت از 21 سالگی، پایان انتقادبرانگیز در ۶1 سالگی

یاست!  راه ر


